
تخورپخور

سعيد مرتضوى تا پيش از اين مطبوعات را مى بست، 
ــازمان  ــد رييس يا نمى دانم چى چى س از وقتى كه ش
ــات (البته مطبوعات را كه نه،  تامين اجتماعى، مطبوع
بعضى مديرمسوول هاى مطبوعات) را جاى اينكه ببندد، 

برايشان سفره باز مى كند. 
ــى نماينده هاى  ــفره اى هم براى برخ ــالا يك س ح
مجلس باز كرده بود، كه عيبى ندارد. به نظر ما همين كه 
اهل تك خورى نيست، نشان مى دهد چقدر انسان است. 

آدم از اين همه انسانيت متاثر مى شود. 
پاكسازى و آلوده سازى

الان هم توكلى، نماينده مى گويد: «مرتضوى برخى 
مسوولان را آلوده كرد.» خيلى عجيب است. چون پيش 
ــازى مى كرد. با  ــوى آلوده نمى كرد پاكس از اين مرتض
ــات تا مطبوعات  ــاده بود به جان مطبوع ــس افت وايتك
ــنگ پاك مى كرد ها. حالا  را از آلودگى پاك كند و قش
چقدر هم روزنامه نگار را براى اينكه پاك شوند، شست 
و گذاشت كنار، بماند. حالا چطورى شده كه پاك كننده 
تبديل به آلوده كننده شده ما نمى دانيم. اما ثابت مى شود 
هيچ چيز همان چيزى كه بوده نمى ماند و يك چيز ديگر 

مى شود. 
پول آلود

ــر. همه مى گيرند.  ــول را گرفتى، گرفتى ديگ آقا پ
ــا هم مى گيرند. خب  ــوول بعضى از روزنامه ه مديرمس
شما هم بگير، بگيروبخور، اما توجيه نكن. بگو گرفتيم 
خورديم. ما هم مى گوييم نوش جانت. نگو گرفتيم چون 
ــود. دلاوران فكر كردند  ــون پول آگهى ب هديه بود. چ
مشكل اسم پولى است كه گرفتند و خود پول مشكل 
ندارد. پول را كه گرفتى، پول آلود شدى، رفته. حالا اين 
اسمش هديه بوده، اسمش پول آگهى بوده، رپرتاژ بوده، 

اصلا اسمش را بگذار عم قزى. 
كاسه ليسى اجرايى

ــينند  ــود خيلى ها مى نش ــفره كه باز مى ش يك س
ــنه يا در كل  ــرش و لقمه مى گيرند. آدم گدا يا گش س
ــنه هم براش فرقى ندارد سفره، سفره كى  آدم گداگش
ــفره را پهن كردند، مى پرد و كاسه اش  ــت. تا ديد س اس
را مى گيرد جلو. قديم بهش مى گفتند كاسه ليسى الان 
ــت براى  ــت اس بهش مى گويند كار اجرايى. البته درس
ــت و تخورپخور را  ــفره كى اس بعضى ها فرقى ندارد س
ــفره حواسش است كى را  ــروع مى كنند، اما صاب س ش
نشانده پاى سفره. هر كى را نشانده نمك گيرش مى كند. 
نان و نمك خوردن هم حكم خودش را دارد. اگر نماينده 
مجلس باشى نبايد بگذارى از سازمان تامين اجتماعى 
ــوول باشى نبايد  ــود. اگر مديرمس تحقيق وتفحص ش
بگذارى گزارش در نقد عملكرد تامين اجتماعى يا پرونده 

كهريزك منتشر شود. 
وا اسفناكا

ــان  عده اى دارند تخورپخور مى كنند. هرجا دستش
ــرد مى برند. حالا  ــان بب ــد مى كنند و هرجا تيغش برس
ــلين ديون، اينها آمدند بغل سازمان  يكى رفته بغل س
تامين اجتماعى. فرقى ندارد. حالا اگر ما بخواهيم براى 
هر تخورپخورى بگوييم وا اسفا، وا اسفا، كه الان قضيه 

اسفناك شده بود. 
اجراكار

ــار يك توجيهى دارند. يك بار از جريان  دلاوران هرب
انحرافى بالا رفتند و بارشان را بستند، گفتند كار حرفه اى 
يعنى همين و مرده شور هستند و فرقى ندارد مرده كى 
ــوييد باباجان.  ــويند ولى بايد خوب بشورند. بش را بش
ــوييد. همه توى كار پاكسازى هستيد، شما  خوب بش
هم همكار آنها. يك بار هم مى گويند كار اجرايى عيبى 
ندارد و از روزنامه نگار يا صاحب روزنامه تبديل مى شوند 
به «اجراكار» و توى روابط عمومى ها و لالوى وزارتخانه ها 
ــاخت وپاخت مى شوند. حالا  مشغول ساخت وساز و س
ــت. بيچاره روزنامه نگارجماعت،  نوبت پول مرتضوى اس
خبرنگارجماعت. آدم دلش آتش مى گيرد. حالا بعضى 
عزيزان مديرمسوول كه اهل تخورپخور هستند و پول 
سازمان مرتضوى، ببخشيد سازمان تامين اجتماعى را 
خوردند، خب بد است ديگر پول بيمه مردم را بخورى، 
ــى. حق و حقوق  خبرنگاران خودت را بيمه نكرده باش
ــان ندهى. عزيزم، مى خورى بخور،  اداره كار را هم بهش

فقط ديگر مال بچه هاى خودت را نخور. 
تخورپخور 

خوردند ديگر. منتها حالا كه جريان رو شده، مى گويند 
تخور پخور نبوده و خوردن طبيعى بوده. خورديد ديگر. 
بخوريد. طبيعى بخوريد. به اسم آگهى، به اسم هديه، به 
اسم رانت، اصلا به اسم عم قزى. وقتى خودتان حساسيت 
ــد و هر چيزى را مى خوريد و جوش هم نمى زنيد،  نداري
ــيت نداريم كه الكى جوش شما  به ما چه. ما هم حساس
ــتيم. بخوريد، همه اش را  را بزنيم. اصلا ما كه بخيل نيس
ــم ندهيد و خودتان  ــى ه بخوريد، تا ته بخوريد. به كس
دولپى بخوريد، بخوريد فقط روى زمين نريزيد، چون از 
قديم گفتند كوزه چون بشكست و گزارش ها منتشر شد و 
روغن به زمين ريخت و همه چيز افشا شد، خيلى مسخره 
است كه بگوييم روغن به زمين ريخته را نمى خواستيم 

تخورپخور كنيم و مى خواستيم نذر بكنيم. 

از هرنظربي ضرر 

همدلى فيس بوكى وزير ارشاد 
با منتقد برخى فيلترها

شرق: روز گذشته «اسداالله امرايى» -مترجم و  �
نويسنده- در صفحه شخصى خود در «فيس بوك» 
ــت: «فقط فيس بوك  ــاد نوش خطاب به وزير ارش
فيلتر نيست. دست ما كه به آقايان كميته تعيين 
ــد، اما يكى  مصاديق مجرمانه در اينترنت نمى رس
ــت  از آقايان كه نماينده دولت در اين كميته اس
ــاد  جناب على جنتى، وزير محترم فرهنگ و ارش
ــوال ما را ايشان بفرمايند  ــلامى است. لطفا س اس
Barcelona Review ــن ــى و وزي ــه ادب مجل

ــود. مجله  ــد فيلتر بش ــى دارد كه باي ــه خلاف چ
Identity Theory و مجلات مشابه ادبى ديگر 
چرا بايد فيلتر شود. البته كه در نهايت مى توان با 
ــكن رفت و ديد[...]. نكنيد آقا! اگر هم بنا  فيلترش
ــد به ظن جلوگيرى از انجام كار خلاف عرف  باش
ــرع و اخلاق و امنيت به پيشواز برويم تا رفع  و ش
ــلوغ بى آر تى را هم  ــود. بايد اتوبوس هاى ش بلا ش

جمع كنيد و[...].» 
ــاعتى پس از درج اين مطلب «على جنتى»  س
وزير ارشاد در قالب يك كامنت از صفحه رسمى 
ــن مترجم چنين  ــود، خطاب به اي فيس بوك خ
ــفانه از اين موارد زياد است كه  پاسخ داد: «متاس
نياز به رسيدگى دارد و همه پژوهشگران را دچار 

مشكل كرده است.»

خبر آخر

كارتون خواب

فردا

پشت در قرمزرنگ، چيزى تكان مى خورد و سايه اش را 
از لاى در مى شود ديد؛ در قفل نيست. با فشارى باز مى شود 
ــى ام را از يك مركز نگهدارى  ــدنش تصاوير ذهن اما باز ش
ــا ديوارهاى  ــد؛ خانه خرابه اى ب ــودكان زير و رو مى كن ك
آجرى، و سقف هاى كوتاه. يك طبقه اى كه حياط در وسط 
ــت و چند اتاق كوچك به دورش. بچه ها در حياط  آن اس
وول مى زنند اما از ميانشان همان سايه به طرفم مى آيد و 
خودش را مى اندازد توى بغلم. پسرى است كه خدا مى داند 
چند سال دارد، فلج است و نمى تواند حرف بزند. همين كه 
دست هايش از دو طرف، كمرم را فشار مى دهد، آب دهانش 
راه مى افتد روى لباسم. بايد تحمل كنم، بايد ياد بگيرم، بايد 

فكر كنم كه براى چه به اينجا آمده ام. 
آمده ام به يكى از مراكز نگهدارى كودكان كار و خيابان 
ــان بدهم، حرف بزنم با  ــم، درس ش تا يك روز با آنها باش
آنها. بگوييم و بخنديم و بگذاريم زمان همين طور آرام آرام 

بگذرد كه گذشتنش براى هردوى ما 
خوب است؛ هم براى آنها كه با زجر 
مى گذرانند و هم براى من كه محتاج 
ــتم. روى لباسم رد  ــى هس فراموش
بزاقش مانده. بچه هاى ديگر مى آيند 
ــا داد و بيداد مجبورش مى كنند  و ب
ــود: «جمال! جمال!»،  از من كنده ش
ــن مريضه!!»  ــوووو! عمو اي «هووو! ه
ــوند،  اينجا بزرگ ترها كه وارد مى ش
ــان مى كنند يا خاله.  يا عمو صدايش
بچه ها به ديدن غريبه ها عادت دارند. 
مى دانند كه آنهايى كه براى كمك، 
ــراى درس دادن، براى فعاليت هاى  ب

بهداشتى و شايد هم بين المللى به اينجا مى آيند، چه تيپ 
ــتند. همه شان انگار در خودشان چيزى گم  آدم هايى هس
كرده اند كه حالا دارند در لطف لبخندهاى بچه ها دنبالش 
مى گردند. عمو على توى اتاق نشسته، يك لامپ صدزرد، 
اتاق پشت به آفتابش را روشن مى كند. ديوارها پر از نوشته 
بچه هاست. صدا... صدايى كه مدام تكرار مى شود؛ ملغمه اى 
از صداى كترى، سروصداى بچه ها و البته فرياد مهيب قطار 
ــر 10دقيقه يك بار از 10مترى مركز  كه عمو مى گويد ه
مى گذرد. بايد نگران اين خيسى بود؟ ممكن است اين بچه 
يا ديگر بچه هاى اينجا بيمارى خاصى داشته باشند؟ معلوم 
ــت، عمو مى گويد كه حتى وزارتخانه عريض و طويل  نيس
بهداشت در اين زمينه ها هيچ مددى به مركز نمى رساند. 
كيت هاى آزمايش بيمارى ها گرانند و مركز كه قامتش زير 
ــده نمى تواند مثلا از همه اين  گذران امور روزمره، خم ش

ــت ايدز بگيرد و تازه اگر گرفت و نتيجه يكى،  بچه ها تس
دوتا از بچه ها مثبت بود، آن موقع چه؟ چه كسى قرار است 
خرج درمانشان را بدهد. نگرانى وجود دارد هميشه، مثل 
ــى خروج يك باره قطار از ريل و فرودش بر هاويه اين  نگران
مركز. مثل يك سرماخوردگى ساده كه يكهو همه بچه هاى 
مركز را زمينگير مى كند.  تا دوربينم را درمى آورم، «آرزو» 
به طرفم مى آيد: «عمو، ازم عسك مى گيرى؟» منتظر جواب 
ــد  ــت، راه مى افتد و من را دنبال خودش مى كش هم نيس
توى فسقل حياط مركز. در نور مى ايستد، ژست جنيفرى 
ــى را فشار دادم، مى دود طرفم  مى گيرد و همين كه شاس
كه خودش را ببيند و بعد مى گويد: «يكى ديگه عمو، يكى 
ــا آرزو را با همه  ــه!» كار از 10فرم كه مى گذرد تقريب ديگ
بچه هاى مركز توى كادر دارم. «مى خواى يه دست فوتبال 
ــر بزرگ ترى مى گويد، مثلا 15ساله. از  بزنيم؟» اين را پس
ــايد اتاق مديريت اينجا باشد يك در  كنار اتاق عمو كه ش
باريك هست، كليد مى اندازد توى قفل و از دالان تاريكى 
ــت.  ــگاه آزادى اس ــبيه ورودى ورزش جلو مى رويم كه ش
سالن بازى كه نيست؛ آب انبارى است كه تهش چند تكه 
فايبرگلاس پهن كرده اند تا بچه ها موقع بازى زخمى نشوند. 
عمو مى گويد اين ساختمان قبلا آب انبار و موتورخانه آب 
ــگاه نعمت آباد بوده. از  محدوده پاس
چهار اتاقى كه براى كلاس هاى مركز 
در نظر گرفته اند، سه تا پر است و فقط 
يكى خالى. 20تايى بچه توى حياط 
بازى مى كنند؛ «زهرا» مى آيد جلو و با 
من دست مى دهد و بعد مقنعه اش را 
روى سرش ميزان مى كند. خودش را 
خوب معرفى مى كند، از پدر و مادرش 
مى گويد كه سر كارند و اينكه خودش 
توى خانه كفش مى دوزد. بعد موبايل 
ــوخته اى را از جيبش درمى آورد  س
كه بگويد موبايل هم دارد اما همين 
ــت بغلم مى كند.  موقع جمال از پش
ــده.  ــق زهرا ش ــا مى خندند. مى گويند جمال عاش بچه ه
ــرا رو ترش مى كند و مى گويد مى خواهد با مهدوى كيا  زه
ازدواج كند. بچه هاى بزرگ تر دوباره مى خندند و اين بار از 
ــه دل. زهرا قهر مى كند و مى رود توى آفتاب حياط تنها  ت
مى نشيند. جمال پشت لباسم را هم خيس مى كند. ناهار 
ــپزخانه كه يك باريكه آجرى تاريك  عدسى است در آش
است. عموها و خاله ها جمع اند. آنهايى كه هر هفته اينجا 
مى آيند تا به بچه ها درس بدهند يا به وضع بهداشت شان 
رسيدگى كنند. عمو على هم هست. آرام و متين عدسى را 
تعارف مى كند، مى گيرم و همين كه مى خواهم تشكر كنم، 
صداى قطار، همه صداها را ناشنيدنى مى كند و كسى مدام 
در گوشم تكرار مى كند «در هاويه كيست؟» تكيه مى دهيم 
به شيرفلكه يك مترى باقيمانده از موتورخانه سابق و حرف 

مى زنيم. 

در هاويه

ازم عسك مى گيرى؟

 نعيم تدينرقصى بر مزار مولانا
naeemator@gmail.com 

ــال است كه آمريكايى ها بند كرده اند به تصوف.  50س
ــاه بود كه اولين بار نام صوفى و  كتاب «صوفيان» ادريس ش
تصوف را زبانزد هيپى ها كرد بعد هم نام مولانا را. اما مولانا 
از حدود 30سال پيش بود كه كريستف كلمبِ صوفيان شد 
و آمريكا را كشف يا فتح كرد. تصوف چيز خوبى بود، باحال 
ــود و يك چيز خوب و باحال هم نمى تواند بدون رقص و  ب
پايكوبى باشد. يكى از دلايل موفقيت مولانا در آمريكا هم 
شايد رقص كسانى بود كه خود را پيرو مولانا مى دانستند؛ 
ــدند و  ــالنى بزرگ جمع مى ش جوانانى كه در قونيه در س
ــت هاى خود را بالا مى بردند و هى مى چرخيدند، هى  دس
ــاى رومى هم اين طور وانمود  مى چرخيدند. پيروان مولان
ــخاص دارند از افلاك تقليد مى كنند  كرده اند كه اين اش
ــيقى افلاك  ــت. اگر موس و رقص آنها هم رقص فلكى اس
ــيم؟  اما واقعيت اين  ــته باش داريم، چرا رقص فلكى نداش
است كه اين چرخيدن ها و رقصيدن ها همه تصنعى است و
 هر ساله براى جلب توريست انجام مى گيرد. 50سال پيش 
هم كه خود من در اين مراسم شركت كردم سيلى بود از 
توريست هايى كه اغلب با اتوبوس هاى قراضه از استانبول 
ــهرهاى ديگر مى آمدند تا به خيال خود رقص  و آنكارا و ش

ــد. «ژان دورينگ» كه متخصص  ــا كنن افلاكيان را تماش
ــن جوان هاى  ــت، مى گفت اي ــوف اس ــيقى در تص موس
ــرخ زن را در خيابان پيدا مى كنند، يا آگهى مى دهند و  چ
استخدامشان مى كنند و سپس يادشان مى دهند بچرخند 
ــان گيج نرود و به زمين نيفتند. روزهاى  طورى كه سرش
خاص هم كه به اندازه كافى تماشاچى دارند آنها را مى آورند 
ــب هم پولى مى گذارند كف  توى تكيه يا خانقاه و آخر ش
دستشان. ما از لحاظ تاريخى درست نمى دانيم كه رقصيدن 
در زمان مولانا به اين صورت متداول بوده است يا نه. آنچه 
دكانداران و توريست بازها مى گويند، اين است كه اين نوع 
رقصيدن باعث مى شود روح يا جان آدمى مانند افلاك به 
دوران بيايد و آزادى را در عالم برين احساس كند. در حالى 
كه چنين چيزى درست خلاف نظر مشايخ بزرگ تصوف 
ــت. شيخ اشراق، شهاب الدين سهروردى معتقد بود در  اس
هنگام رقصيدن مرغ جان مى خواهد از قفس تن پرواز كند 
لذا قفس را به حركت درمى آورد و از زمين بلند مى كند. از 
نظر او رقصنده اول بايد به حال و وجد بيايد و بعد به رقص 
و پايكوبى و دست افشانى بپردازد، نه اينكه اين حركات را 
انجام دهد تا به وجد در آيد. «رقص بر حالت است نه حالت 
بر رقص». رقاصنده هاى مزار مولانا تصور كرده اند كه حالت 
بر رقص است نه رقص بر حالت. اين رقصندگان بيچاره نه 
ــل از رقص حالت پيدا مى كنند و به وجد در مى آيند و  قب
ــا با پولى كه از خلق االله  ــت. آنه نه بعد از آن. اما مهم نيس

مى گيرند به اندازه كافى حال مى كنند. 

 ماندلا در صدر جست وجوهاى مردم
شـرق: نلسون ماندلا در صدر بررسى يك تريليون جست وجوى صفحه هاى اينترنتى مردم 
ــور قرار داشته است كه از جست وجوگر «گوگل» استفاده كرده اند. نام هاى  جهان در72 كش
ــهور و محصولات جديد در اين فهرست قرار دارند. نلسون ماندلا، اولين رييس جمهور  مش
ــت آفريقاى جنوبى و پل واكر، هنرپيشه فيلم هاى دنباله دار «سريع و خشمگين»  سياهپوس
كه هر دو در انتهاى سال مردند در رديف اول و دوم اين فهرست قرار دارند. « آيفون5 اس» و 

«پلى استيشن4» و «گلكسى اس4» به ترتيب در رده سوم، هشتم و نهم قرار دارند.  www. sharghdaily.ir
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 پوريا عالمى

 سعيد برآبادى

 نصراالله پورجوادى

 دكه

ايران تشنه لب در «شبكه آفتاب»
ــبكه آفتاب» يك گذر  ــماره جديد ماهنامه «ش شـرق: ش
ــالى و طبع فلات انگيز ايران با  ــت به خشكس معنادار اس
ــتان كه اين روزها، هامون خشكيده  گزارش هايى از سيس
روى دستش مانده. اما پيوستن شرح خشكسالى بختگان و 

زاينده رود و اروميه به بخش اجتماعى اين ماهنامه، حديث 
ايران تشنه لب را كامل كرده است. محمد چرمشير هم در 
اين شماره از «ديويد ممت» و رابطه آن با تئاتر آمريكا نوشته 

است. جايزه نوبل آليس مونرو در اين شماره بررسى شد.


